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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

اين بودكه رفتارها تحت تـأثير محـيط نهـادي هسـتند،      -جهت يادآوري حاضران -مدل كلي بحث ما تاكنون 
توانند در تحول نهادها در يك مقياس زمـاني تـأثير    ها نيز مي نشالبته مدلِ عليِّ ما خطي نيست و خود رفتارها و ك

خواهيم، بايد در پي نهادها و محـيط نهـادي    ، اگر رفتارهاي مطلوبي مي)1997(در هر حال به تعبير نيكلسون. بنهند
   1.مطلوب باشيم

جـا انجاميـد كـه    ي پهلـوي اول بـه اين   بحـث مـا در دوره  . ي پهلوي دوم رسـيديم  ، به دوره»مدخل تاريخي«در 
اي  گونـه  ها و محيط  اقتصادي و سياسي و فرهنگـي و اجتمـاعي، بـه    شرايط بازي در كشور و محيط نهادي و زمينه
شـد؛   گرايي تقويت مـي  هاي حامي ارزش: به عنوان مثال. شده است بوده كه منجر به روحيات و خلقيات خاص مي

كرد؛ به دليـل وضـعيت    گرايي رونق پيدا مي يافت؛ رابطه يهاي اكتسابي اهميت م جاي ارزش هاي انتسابي به ارزش
تقويـت  » نظـر و عمـل  «و » قـول و فعـل  «يافت ؛ دوگانگي ميان  طلبانه رشد مي ي حاكم، رفتارهاي فرصت قاعده بي
كننـد و  » زرنگـي «شد همه بخواهند به نوعي  گرفت و منجر مي شدت مي ها به يكديگر شد؛ فقدان اعتماد انسان مي

  ... هم دسيسه بچينند ؛ و همه عليه
پهلوي دوم و تأثير آن بر روحيات و خلقيات ايرانيان بررسـي    در اين جلسه، تحولات نهادي اقتصادي در دوره

نيسـت؛ مـا از طريـق تأمـل در محـيط      » خطـي «رويكرد ما،  -همچنان كه اعضاي جلسه مستحضرند -شود؛ البته مي
  .خواهيم به فهم و درك خلقيات ايرانيان، نزديك شويم كند مي نهادي و شرايط اقتضايي كه ايجاد مي

هـا بـه    دوره پهلوي دوم با آثار و پيامدهاي جنگ جهاني دوم آغاز شد؛ توليدات دامي و لبني كاهش و قيمـت 
و فقـر عمـومي از ديگــر   ) ماننـد تيفــوس (هـا   د و فراگيـر، شـيوع بيمــاري  يشـدت افـزايش يافتــه بـود؛ قحطـي شــد    

همچنين شاهد شورش ايلات هسـتيم، بـه ويـژه در شـرايطي كـه ديگـر رضاشـاه در        . ستهاي آن دوره  ا مشخصه
هـا   تغييراتي يكبـاره در سياسـت  . هاي او در اسكان ايلات، آغاز شده است هايي به سياست صحنه نيست و واكنش

هـايي   يشود؛ به ويژه توسط فروغي و ديگران كه تمايل داشتند انحصارات دولتي، تضـعيف شـود و آزاد   داده مي
. هاي دلالي، رونق يابد بازي و فعاليت اين وضع سبب شد كه در آن دوره سفته. براي بخش غير دولتي فراهم بيايد

  .شمسي چنين وضعي را شاهديم 1320ي  اوايل دهه
                                                  

1. New behaviors was to be stimulated by new institutions .( Niklasson, Lars, 1998: A Cultural Revolution in the 
Universities: The Possible Uses of Rational Choice Models. Evaluation, Vol. 4, No. 3, 278-293 
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يابـد؛   ي دوم آن، يك رويكرد جديد اقتصادي بين مديران كشور رشد مـي  و به ويژه طي نيمه 20در طول دهه 
هاي اقتصادي و تخصصي و فناوري آمريكايي به جاي رويكـرد سـنتي    مبتني بر اتصال ايران به سيستم اين رويكرد

  .شد ي بارز اين سيستم محسوب مي تيم احمد قوام، نماينده. مرتبط با انگلستان است
ه تعـارض  ب...) ها و دربار و گرايان و فراماسون شامل انگليس(هاي نفوذ سنتي  در مقابل چنين رويكردي، گروه 

  1.با رويكرد جديد اقبال به آمريكا و كارشناسان آن پرداختند
و ) مانند قند و نـان (ها و قحطي ارزاق  كوشيدند به نوعي غير شفاف، به غائله هاي نفوذ غيررسمي مي اين گروه

. ت يافـت هاي اجتماعي هرچه بيشتر شـد  گونه، تعارضات و واگرايي اين. تظاهرات اجتماعي توده وار، دامن بزنند
وجـود داشـت؛ مـثلاً    ) هـاي فـاحش   و از جملـه نـابرابري  (هاي اقتصادي كافي براي اين وضع  از ياد نبريم كه زمينه

درصـد بـوده اسـت ؛ و چنـين      5/29درصد جامعه ايران از كل درآمد ملـي   5/1براساس تحقيق جان فوران، سهم 
  .بخشيد مي شدت را ها بيگانگي و اجتماعي تعارضات و ها واگرايي طبيعتاً عظيمي، ساختاري و اقتصادي هاي نابرابري

وقتـي تحـولات نهـادي    . شـود  براساس همين رويكرد جديد اشاره شده، سازمان برنامه و بودجـه، تأسـيس مـي   
ريـزي علمـي در كشـور، مراجعـه بـه       كنيم، يكي از موارد جديد براي برنامـه  اقتصادي را در اين دوره پيگيري مي

هاي آمريكايي و در جهـت   اي براساس الگوهاي سيستم بحار و تشكيل يك سازمان حرفه شركت مشاوران ماوراء
ي  ي هفـت سـاله   و تخصيص منابع و مديريت در كشور است؛ اتفاقي كه مبناي برنامه ∗ريزي عقلاني كردن بودجه

  .ديداين رويداد، منشأ تحولات اقتصادي بعدي در كشور گر. شد) 1327 -1334(سازندگي و عمران كشور 
ي ديگر در توسعه اقتصادي كشور نيز بايد اشاره كرد؛ نخست، ديدگاه قـوام و تـيم او كـه     به دو ديدگاه عمده
ي مثبت بودند و اقتصاد متكي بر نفت و استفاده از پتانسـيل نفـت بـراي توسـعه را مـدنظر       معتقد به رويكرد موازنه

قـرار  ) اقتصاد بدون نفت(ي منفي  ل اين، رويكرد موازنهدر مقاب. داشتند و راهبرد كنسرسيومي را ترجيح مي دادند
گـرا و متصـل بـه     اقتصـاد عمـل   ،در ايـن دوره . بـوده اسـت  آن  ي ي برجسـته  داشت كه مصدق بـه عنـوان نماينـده   

هـاي   داري خـارجي و شـركت   هاي سـرمايه  داري از طريق ارتباط با سيستم داري خارجي و راه رشد سرمايه سرمايه
گـرا و   گـرا، عمـلاً بـر الگـوي اقتصـاد آرمـان       گـرا و عمـل   ك ديدگاه پراگماتيسـتي و مصـلحت  غربي، به عنوان ي

بود، بـر اقتصـاد     ي نهادي آن سازمان جديدالتأسيسِ برنامه اي كه نماينده اقتصاد برنامه. طلب غلبه پيدا كرد استقلال

                                                  
 .پهلوي اول بحث كرده ايم ي هايران پيشتر و در مباحث دور ي هغيررسمي در جامع هاي نقش غالبأ غير شفاف و  مخرب گروه ي هدربار .1
وزارت  ي برنامه و عمليات عمراني دخالت داشت و بودجه برعهده در امرفقط  1352سازمان برنامه تا سال : االله سحابي عزت ستوضيح مهند ∗

  ي هم به سازمان برنامهريز جهو بودبودجه  اي، امر هاي برنامه و نياز به بودجهجم، و تجديدنظر در برنامه پن 52از سال . بود دارايياقتصاد و 
 .بعد سازمان برنامه و بودجه ناميده شد به آن منتقل و از
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ايران مدل رشد اقتصـادي از طريـق   ي  هاي ملي و بسيج عمومي بود؛ غلبه يافت و جامعه مرامي كه متكي بر آرمان
  .گرايانه را در دستور كار قرار داد داري غربي و استفاده از نفت و مدل عمل به سرمايه داري متصل سرمايه

ميليارد ريـال   21ي اول هفت ساله كشور از  كه در پايان برنامه تعارض رويكردها در ايران شديد بود؛ آن چنان
ي توسعه اقتصـادي   ود كه برنامههاي سياسي چنان ب يعني تعارض. د ريال آن هزينه شدميليار 4ي برنامه، فقط  هزينه

اقتصادي . ∗ناكاميابي اقتصاد بدون نفت، يكي از مسايل مهم اقتصادي در اين دوره است. رفت سهولت پيش نمي به
سعه ملي را دنبال كند، خواهانه، تو طلبانه و آرمان خواست به شكل استقلال كه با كاهش واردات و بدون نفت، مي

  .به علل گوناگون، ناكامياب شد
ويژه بـراي اجـراي برنامـه دوم از     هاي خارجي بود كه به ي جديد، مبتني بر وام الگوي جايگزين و مسلط شده 

در طي سالهاي بعدي، افزايش درآمدهاي نفتي  موجب وابسـتگي روزافـزون بـه درآمـدهاي     . برداري شد آن بهره
بـود؛ در حـالي   ) ميليـارد دلار  022/0يعنـي  (ميليون دلار  22حدود  1323هاي نفتي ايران در سال درآمد. نفتي شد

فراسـتخواه،  (ميليارد دلار شـد   20حدود  1355اين شاخص به نيم ميليارد دلار رسيد؛ و در سال  1342كه در سال 
1385(.  

 5/66ر دولتي همراه شدبه شـكلي كـه   داري وابسته متكي بر نفت توأم با حكومت سالاري و اقتدا رشد سرمايه
دولتـي كـه هـم اقتـدارگرا بـود و هـم       . شـد  از درآمـد نفـت تـأمين مـي    ) 1342 -46(درصد منابع مالي برنامه سوم 

داري  هاي آن هـم، ضـعف سـرمايه    گرا، به عنوان بازيگر بزرگ اقتصادي در كشور درآمد كه يكي از علت غرب
گـذاري   سـرمايه  1352 -53اي كـه در سـال    بـه گونـه  ). هاي احمد اشرف نگاه كنيد به پژوهش(ملي در ايران بود 

) نفت ،طور مشخص و به(به بيان ديگر، دولت با منابع مستقل از جامعه . درصد رسيد 89دولت در اقتصاد كشور به 
  .)همان( بود) درصد 55( ي چهارم نيز همچنان بالا سهم بخش دولت در برنامه. شد مي تر العنان روز به روز مطلق

هـا شـبه مـدرن     كم وبيش مدرن يا به قول بعضي ريزي برنامه براساس اين منابع و در شرايطي كه  توصيف شد،
بـه   -آمريكـا در سـازمان برنامـه   و هاي اروپـا   آموختگان جوان دانشگاه اقتصادي و اجتماعي كشور به دست دانش

  شد دنبال مي -هاي فوري آمريكا ويژه با استفاده از منابع و وام

                                                  
 .بود ميليارد ريال هزينه شد به علت فقدان اعتبار و امكان مالي دولت 34ميليارد ريال فقط  21كه در برنامه اول از  اين: توضيح مهندس سحابي ∗

كه مهمترين كمك مالي براي بازسازي اروپاي بعد از جنگ  -ميليون دلار وام از منابع طرح مارشال 200بيني شده بود كه  در برنامه اول پيش
هاي  ن جا بود كه در سالياز هم. پس از جنگ در جهان، اين وام را در اختيار دولت ايران قرار نداد استعمارياستفاده كنند ولي ساختار  -بود

. دگرديمنتهي نفت  صنعتبه ملي كردن  نفت جنوب شروع شد كهدرآمد نفت كشور از محل قرارداد براي افزايش  به بعد تلاش 1326
 . اقتصاد بدون نفت بعد از ملي شدن نفت توسط مصدق مطرح گرديد ي مسئله
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در ارتباط با سيا و وزارت دفاع آمريكـا و سـاواك   (» امنيتي ها«از همين جا تعارضي ميان مقتضيات دو جريان 
  .پديد آمد) ها و متخصصان متجمع شده در نهادها دانشگاهيان و تكنوكرات(» ها اي توسعه«و ) و دربار

انقـلاب  «شـد كـه آبراهاميـان آن را     نظران، منجر به رشـدي در ايـران   ها و اقدامات متخصصان و صاحب برنامه
انـد؛ و افـرادي    دانسـته » رانـت «كند؛ هرچند كساني مثل نيكي كدي، آن را مبتني بـر   ارزيابي مي» صنعتي كوچك

دار و واجد پيامـدهاي منفـي بـراي جامعـه،      پذير و مشكل اي مبتني بر نفت را آسيب چون كاتوزيان، اقتصاد توسعه
هـاي عمـران و    از يك سو، طـرح . اي در ايران آن زمان شكل گرفت ال، وضع دوگانهاند؛ اما به هر ح تحليل كرده

يـك حالـت اقتـدارگرايي و     رفت كه مقتضيات خاص خودش را داشت و از سوي ديگـر، شـاهد   توسعه پيش مي
  .مدرن بوديم ي هتوسعهاي  خودكامگي و قدرت نامتناظر با برنامه
ي مـورد   هاي دوره و درهاي باز اقتصادي، يكي ديگر از ويژگيهاي انبساطي  افزايش واردات براساس سياست

ميليـارد ريـال بـود، در حـالي      9/23در اين دوره ارزش واردات ما حدود . بود -مخصوصاً در دولت علا -بررسي
  .پوشانيد ها و پول نفت آن را مي ميليارد ريال، سقف صادرات ما بود؛ كسري تجارت فاحشي كه فقط وام 8كه 

گذاري  چون سرمايه ،دهد خود را در اقتصاد ايران نشان مي 30ي  ي، از جمله مواردي است كه از دههفساد مال
هـا و درآمـدهاي نفتـي نيـز وارد سيسـتم       شـوند، و وام  هاي خـارجي ثبـت مـي    گيرد و شركت خارجي صورت مي

رخـوردار نبـود، در   از آنجايي كه سيستم از سـاز وكارهـاي خـود كنترلـي ب     ؛شود شفاف و غيردموكراتيك ميغير
هاي ايـن وضـع،    يكي از واكنش. ها، فساد شديدي پديد مي آيد كاري ها و مقاطعه ها و مناقصه نتيجه، بر اثر مزايده

هـاي   بـين گـروه   -هـاي سياسـي   سـاب ي اقبال بود كه البته آن هم با برخي تسويه ح دوره» اي از كجا آورده«قانون 
  .مرتبط بود -رسميغير

ي ايران، اصلاحات ارضي است كه در واقـع نـوعي گـذار     ترين اتفاقات در اقتصاد آن دوره يكي ديگر از مهم
. داري  معيوب و نيم بند شهري بود رعيتي به مناسبات سرمايه -رسمي اقتصاد كشور از مناسبات روستايي و ارباب

شـكل  ) ار و ديگـران آموزگ ـ(هـاي وارن   مقدمات اين تحول، در سازمان برنامـه  ودر دولـت اقبـال و توسـط بچـه     
  .اجراي اين اصلاحات از دولت اميني آغاز شد؛ وزير كشاورزي وقت هم، ارسنجاني بود. گرفت

بـرداري نهـايي را شـاه     با بركناري علي اميني و روي كار آمدن اسداالله علم و كنترل يافتن شاه بر اوضاع، بهـره 
برداري  تبليغ قرار داد؛ به بيان ديگر، پروپاگاندا و بهره مورد) شاه و مردم(انجام داد و آن را به عنوان انقلاب سفيد 

  .پروژه توسط شاه صورت گرفت
نـداديم، بلكـه از بـين    » توسـعه «گونه اي عمل شد كه ما روسـتاهاي ايـران را    به متأسفانه در اصلاحات ارضي، 
  افتد؛ اما در ايران  اتفاق مي ي آنها در غرب، توسعه از طريق نقد و تغيير نهادهاي موجود و اصلاح و توسعه. برديم
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  .از بين رفت و دفُرمه شد» روستا«اي بود كه  گونه وقتي به سراغ روستاها آمدند، سرشت طرح به
بخشـي از  . طرح اصلاحات ارضي نتوانست مدلي حقوقي براي تثبيت مالكيت ارضي در روسـتاها ايجـاد كنـد    

مالكـان بـا اسـتفاده از    . تند مشـمول اصـلاحات اراضـي شـوند    بري سنتي نداشتند نتوانس روستاييان كه قرارداد سهم
خيلـي از دهقانـان را   حقـوق  توانسـتند   سيستم و ساختارهاي حقوقي ضعيف و بوروكراسي فاسد و ناكارآمـد، مـي  

از ياد نبريم كه در ايران، چيزي به عنوان مالكيـت خصوصـي درسـت و حسـابي  بـر زمـين وجـود        . تصاحب كنند
  .بري بود سقآنچه بود، ن  ؛نداشت

روستا مبتنـي بـر   . ايل و روستا و شهر: قابل اشاره است كه روستا يكي از سه بخش اقتصاد در ايران بوده است 
يك جماعت اشتراكي بود، در آنجا مالكيت خصوصي بر زمين  وجود نداشت، روستايي هيچ وقت مالـك زمـين   

عـدم  . كـرد  تصرف مي» تا اطلاع ثانوي«و بر زمين بر بود؛ براساس كار روي زمين، سهم و نسقي داشت  نبود، نسق
روستايي بيچاره بتواند مالـك زمينـي باشـد و     بيني نبود  و معلوم نبودكه پيش  تعين وجود داشت؛ زمان تملك قابل

اين وضع سنتي و پيشينه ي روستا در ايران بود؛ بعد هـم  . مازاد توليد داشته باشد و رقابت كند و توسعه اتفاق بيفتد
. اقدام  به اصلاحات ارضي شد، به شكلي آن را اجرا كردند كه لوازم و دستاوردهاي لازم مطلـوب را نداشـت   كه

از يك سو بروكراتيك  وناكارآمد بودند و از سـوي ديگـر   ، هاي سهامي زراعي ها يا شركت مثلاً كشت و صنعت
د و توسعه نيافت و تحول  مطلوبي پيدا فاسد بودند و عملاً اقتصاد روستايي از طريق اصلاحات اراضي، تقويت نش

  . نكرد، بلكه از بين رفت
ي محصولات  به عنوان نمونه، در روستا، اقتصاد پولي ايجاد نشد؛ چون اقتصاد روستا، اقتصاد محصول و مبادله

يـران  هاي مؤثر ساختاري كه بتواند روستا را به عنـوان بخـش بزرگـي از اقتصـاد ا     هاي ارتباطي، يا حمايت راه. بود
توسـعه فرهنگـي و توسـعه    (و نيـز توسـعه     توسعه دهد و از ايـن طريـق ارزش افـزوده و ثـروت ملـي ايجـاد كنـد،       

توانسـت منشـأ    صنايع دستي روستايي به كلي از بين رفت؛ در حالي كـه ايـن صـنايع مـي    . شكل نگرفت) اجتماعي
  .به عمل نيامد  شود، اما هيچ يك از اين اقدامات -هايي و بعدتر، كارخانه -ها كارگاه

نشـين   دولت صنعت مونتاژ را دنبال كرد، و روستاييان هم مهاجرت را در دستور كار خود قرار دادند و حاشـيه 
 -و ايـن بـار در شـهرها    -شهرها شدند و كارگران بدبخت جديد، زندگي معيشتي سخت خود را به شكل بـدتري 

  .ادامه دادند
رشد خرده مالكي كمك كند، به علـت فسـاد ديـوان سـالاري و      توانست به هاي دولتي هم كه مي تقسيم زمين

اي كـه حتـي روسـتاييان مجبـور بـه فـروش        گونـه  دادند؛ بـه  دادند اما آب نمي مثلاً زميني مي. موفق نبود... رشوه و
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توانسـت موجـب دل    تـرين چيزهـايي كـه مـي     به تعبيري، يكي از مهـم  .شدند مي -يا رها كردن آنها -هايشان زمين
  .اتفاق نيفتاد ود و گذار ما را به دوران جديد تسهيل كند، خوشي ش
هـايي كـه محـيط نهـادي اقتصـادي در دوره پهلـوي دوم        ي مهم ديگر، بحث نفت است؛ يكي از ويژگـي  نكته

توانست جامعه  كرد كه مي داشت،  جايگاه نفت در اقتصاد بود؛ نفت منبع درآمد مستقلي براي حكومت ايجاد مي
در يـك اقتصـاد در حـال    . بود» پول«شد، بلكه  نبود كه وارد اقتصاد ما مي» سرمايه«هاي نفتي  ريافتيد. را دور بزند

هـا و پيامـدهاي    اي، به عنـوان پـول، آسـيب    كننده  ي آن است، ورود چنين دريافتي خيره كاره گذار كه دولت همه
  . مخرب فراواني به همراه داشت

. شد بلكه رشد بورژوازي صنعتي و حتي تجـاري را هـم مـانع شـد     اين وضع، نه فقط مانع رشد بورژوازي ملي
اي فقيــر و قحطــي زده و بيمــاري زده و  جامعــه. شــد» زد و بنــد«ورود پــول بــه اقتصــاد ايــران، ســبب يــك بــازي 

 در محيطي كدر و غيرشفاف و غيرپاسـخگو و غيررقـابتي، و بـا انحصـارات بـزرگ دولتـي،      ... سالي زده و خشك
در نظر بگيريد كه افـراد چگونـه بـراي كسـب ايـن      . شد يم پول در چنين ميدان نامساعد مواجه يكباره با حجم عظ

  .پول، وسوسه مي شوند كه به مراكز قدرت، تقرب پيدا كنند
هاي اقتصاد رانتي، بـازار سـياه، اقتصـاد غيرمولـد و اقتصـاد دلالـي شـكل         اين چنين است كه بازاري با ويژگي 
شـان برسـد و وارد ايـن زد و     اي كوچك در شخصيت افراد باشد تا بوي نفت بـه مشـام   كافي است زمينه. گيرد مي

 .)1384 سـعيدي، ( تعبير كرده انـد » زرنگي«اي كه برخي نويسندگان از آن  بندها شوند؛ و اين، يعني  همان روحيه
اسد و حوزه هاي هاي بوركراسي ف كه چگونه  از طريق كريدورها و دالان ايجاد كرد؛ اين» زرنگي«نفت، فرهنگ 

توان با قدرت و پول نفت مرتبط شد و مجاري آن را شناسايي كرد و از اين نمـدپول   روابط و نفوذ غيررسمي، مي
  . كلاهي براي خود دوخت
هـايي شـد    طلبي هايي شد كه در فرهنگ ايران خود را بازتوليد نمود؛ منشأ قيوميت طلبي اين وضع، منشأ فرصت
اد به دنبال قدرتي هستند كه به آن تكيه كنند؛ دنبـال يـك گـروه غيررسـمي هسـتند كـه       كه در فرهنگ ايران، افر

با توجه به ضـيق وقـت لطفـا بقيـه ي مـوارد را از جـدول       .بتوانند سهمي از طلاي سياه را به نفع خود مصادره كنند
  ...تفصيلي كه تقديم شده است، مرور و تأمل فرماييد

كـاركردي كـه بـه آن    –ر چنـين محيطـي  نهـادي و باشـرايط سـاختي      بنده فقط يادآور مي شوم كه چگونـه د 
مثـل  (هـاي انسـاني    در ايرانيان به عنـوان هسـتي   .زمينه براي رشد خلقيات خاص وجود دارد اشاراتي به عمل آمد،

خوبي وجـود دارد، در فرهنـگ     خلق و خويِ استعدادهايِ )ساير مردم جهان از جمله در اروپا و آمريكاي شمالي
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اي ونهـادي   هاي رفتاري و اخلاقي، كم نيست ولي شرايط تاريخي، ساختاري، زمينـه  ه و عظيم ايراني، قابليتديرين
مسـاعد و بـرعكس بـراي ظهـور و گسـترش       نادر ايران غالبـا بـراي رشـد اخلاقيـات مثبـت  و منسـجم اجتمـاعي         

  .ه استزياد بود ،روحيات و خلقيات منفي
  از  در بخشي ايشان. )2000( ايران  ي فرّار چهره: دارد با عنوان كتابي »يوسيو لين«خانم  را عرض كنم؛ مثالي 

ش برخـوردي هسـتند، ولـي هرگـز خودشـان را بـه آسـاني        وو خ ـ  مردم ايران، مردم خونگرمي«: گويد كتاب مي
ا ريـا و  كنند؛ مكالمات ايرانيان سرشار از ادب و توأم با  شكسته نفسي واظهار تواضع اسـت، و البتـه ب ـ   آشكار نمي

كنند تا از رنجش وآزردگي خاطر طرف مقابـل يـا    ي اين كارها را مي شوند؛ همه سالوس و دروغ با هم مواجه مي
   1»... رفتن آبروي خود  بپرهيزند

دورويـي  ، آميزشـان  تعارفـات مبالغـه   ي شـود كـه چگونـه مردمـي مـؤدب، در پـس همـه        در اينجا ملاحظه مـي 
نسـبت بـه انتقـاد بـه ديگـران       رنجنـد و  خود مي ي د و از انتقاد ديگران دربارهدهن ورزند و دروغ تحويل هم مي مي

رحمانـه در غيـاب همـديگر، بـين آنهـا رواج دارد،       حذر دارند، تعريف و تملق در حضـور همـديگر و غيبـت بـي    
  .كنند رحمانه قضاوت مي د در غياب هم بياغراق ورزن ،طوركه در حضور هم در مدح و ستايش همان

ايـم كـه چنـين  مشـكلاتي ناشـي از ذات و       گونه است؟ ما در اين جلسات تا كنون به اين نتيجه رسيده چرا اين
ژنتيك ايرانيان نيست؛ بلكه اين محيط نهادي، زيست اجتماعي، بسـترهاي زنـدگي و منطـق مناسـبات ميـان مـردم       

  ...ناخودآگاه رشد كندها و الگوهاي رفتاري به شكل  واره است كه موجب شده است در آنها يك چنين عادت
ي روحيــات و خلقيــات ايرانيــان،  انديشــي جمعــي، بتــوانيم دربــاره وگــو و هــم اميــدوارم كــه از دل ايــن گفــت

 .تري به دست آوريم و علل و دلايل رفتارشناسـي خـود را شناسـايي كنـيم     ذهني تِازه -هاي  جمعي و ميان آگاهي
از بهتـرين   شناسـي، هاي ديني نيز آمده است كـه خود  زهاين بخشي از خودشناسي و معرفت نفس ماست و در آمو

    2.هاي بشري است معرفت

                                                  
1. Its  people are warm and welcoming,but do not reveal  themselves readily.Conversation is full of politeness 

,self-abnegation,hypocrisy  and  lying,all to avoid offense and loss of face…..(Sciolinio,E,2000;Persiam 
Mirrors,The Elusive Face of Iran.US:The Free Press.) 

  ...» معرفه النفس، انفع المعارف« . 2
 



  
  
  
  

  

9 

  )سخنران مدعو(االله سحابي  هاي مهندس عزت ديدگاه
  ...با عرض سلام

 ارضي شاه، به صـراحت اصلاحات  ، در موردناسيوناليسم در ايرانريچارد كاتم در كتاب خاطرتان باشد، اگر 
تر بود؛ چـرا كـه در عـين ايـن كـه نظـام        ارضي شاه خيلي مترقياز اصلاحات مصدق  نويسد، اصلاحات ارضي مي

اگرچـه ايـن    . مالكيت روستاها و اراضي كشاورزي را به هم نزد، اما روابـط مالـك و رعيـت را تغييـر بنيـادي داد     
را بروز اخلاقي خود  و اقتصادي شود و آثار اجتماعي و ايجاد و نشد كه نظام مستقري اصلاحات عمرش دراز نبود

  .بيني كرد پيش -يافت اگر ادامه مي -اش را ي احتمالي توان آينده دهد، وليكن با تحليل عوامل آن اصلاحات، مي
 20كسـر  شناسيم؛ اول، حذف عوارض مالكانه؛ دوم،  ها و مشهوراتي مي اصلاحات ارضي مصدق را با شاخص

و نيمـي ديگـر بـراي عمـران و      ناييود روسـتا مالك از سهم مالك و اختصاص نيمي از آن به خ ـ ي درصد از بهره
ي مالك،  نماينده(ي يك شوراي سه نفره  ، اداره و آبادي روستا بر عهدهنيز و در راستاي اين عمران. آبادي روستا

در طول تاريخ ايران، هيچ گاه روستايي چنـين شخصـيتي را   . گرفت قرار مي) ي روستاييان و نماينده دولت نماينده
آورد، چه رسد به اين كه اختيار آباداني روستا را به  مالك اصلاً روستايي را به حساب نمي. ته استدر روستا نداش

  .او بدهند
 .خـود روسـتايي اسـت    زبرد، با ز عمران و آبادي بهره ميمضاف به اينكه كسي كه در روستا به طور مشخص ا

ي دولتي كه در لبـاس   هنمايند -دولت ي مالك و نماينده ي نماينده همين كسب شخصيت براي روستايي در سطح
آثار روحي و  توانست ميقطعاً  -بود براي روستاييان چون دژخيميدر طول تاريخ  لياتوصول ما و مأمورژاندارم 

از آبـادي   اًحضور روستايي در شـورا از ايـن جهـت كـه خـودش مسـتقيم       .اردبگذيان يرواني و اصلاحي بر روستا
يافت، منجر به تحولات قابل ملاحظه و آثار بسـيار   اگر اين روند ادامه مي. هم بودشد، خيلي م روستا برخوردار مي

د كـه البتـه   گردي ـرو  هـايي روبـه   ها و مخالفـت  كه شروع شد، با مقاومت 31اين پروژه از همان سال . شد مثبتي مي
بـه   -شـد  مند مـي  علاقه اگر روستايي به محل سكونت خودش،. كرد دولت در برابر آنها، از روستاييان پشتيباني مي

شـد   پرداخـت؛ و مـي   ماند و بـه توليـد مـي    در روستا مي -گرديد خاطر همان رفاه مختصري كه به تدريج ايجاد مي
ي مصـدق از اصـلاحات ارضـي     اين پـروژه . اميدوار بود كه وضع روستاها بهتر شود و روستاييان، مهاجرت نكنند

هـم   بـه نيـز  هـم افـزايش مهـاجرت روسـتاييان، و      ،اصلاحات ارضي شاهي  نتيجه. شاه، مفيدتر بود؛ اما تداوم نيافت
ي  بـه مثابـه   -هـاي زراعـي   هـا و شـركت   كشت و صنعت البته در نظام جديد .ريختگي نظام كشاورزي و توليد بود

توليــد كشــاورزي براســاس : هــا، منطــق و تــوجيهي داشــت فعاليــت كشــت و صــنعت. تأســيس شــدند -جانشــيني
اني، طـراح  روح ـبـه قـول مهنـدس    . ولي اين منطق در ايران آن زمان، بد اجرا شـد . ي كلان هداري و سرماي سرمايه
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هـزار   10 -15(هـاي كشـاورزي بـزرگ     هـاي آب و خـاك، و توليـد بنگـاه     ها، اسـتفاده از قطـب   كشت و صنعت
اروپايي هـم كـه    ي كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته توجه اين قابل ي نكته. به خوبي انجام نشد )هكتاري به بالا

اين نظام، بيشتر در . چنين نظامي حاكم نبوده است )مثل دانمارك و آلمان( اند در كشاورزي توفيقات بسيار داشته
نـابود كـردن بافـت سـنتي      بـه معنـاي  تر اين بود كه اين كـار   در ايران، ضعف بزرگ. آمريكا حاكم بوده و هست

كه شامل برخـي از روسـتاييان سـاكن دهـات      -كي موجود رابود و خرده مال -براساس روستا -اراضي كشاورزي
جهاني نيز نسبت به نابود كردن وضع زندگي و معيشـت و   كحتي برخي از كارشناسان بان. برد از بين مي -شد مي

  .اراضي روستاييان، در قالب چنين طرحي، منتقد و معترض بودند
هـم ايـن اسـت هميشـه يـك حـزب و گـروه و        اش  هاي اقتصادي پهلوي دوم بيشتر مخرب بـود، دليـل   سياست

دادند، و با توجه به ارتباطـاتي   كردند و اطراف آن تبليغات انجام مي افتادند و طرحي را مطرح مي اي جلو مي دسته
طور نبود  اين. رسيد رفت و به تصويب و اجرا مي داشتند، طرح جلو مي )يعني شاه(با قدرت  -آن فرد يا گروه -كه

  .نظران قرار گيرد ض نقد كارشناسان مختلف و صاحبها در معر كه طرح
به بعد، كه تثبيـت   42هاي  سالو به ويژه از  -ي صنعت، البته رشد و ترقي صنعتي در دوره پهلوي دوم در زمينه

در ايـران   32مـرداد   28ي پـس از   ع خصوصـي كـه در دوره  يناص ـاولين . آغاز گرديد -سياسي در جامعه پيدا شد
شود گفت كـه   وجود داشت و مي اي در نساجي، سابقه. ع روغن نباتي و قند و نساجي بودايصن به كار كرد، شروع

آن هم تسلط وجود داشته است؛ اما كارخانجـاتي كـه   صنعت نساجي در ايران كمابيش فعال بوده و بر تكنولوژي 
اقـدامي جديـد بـود؛ در     انجات جديد، كاملاً به روز بودنـد و كارخدر صنعت روغن نباتي . ما داشتيم، قديمي بود

و رقـي  تلـذا  . گسـترش يافـت  بخش خصوصي در ايـن زمينـه   صنعت قند هم كارخانجات مدرن و به روز شدند و 
مثلاً ابتهاج كـه در   .در اين صنايع پيدا شد؛ اما ملاحظاتي در مورد همين رشد صنعتي وجود داردمحسوس  يرشد
ما در اين دوره، خودكفا كردن ايران از  ي اعلام كرد كه برنامهي دوم، رييس سازمان برنامه شد،  هفت ساله  برنامه

رشد از نظـر كمـي قابـل قبـول     اين . نظر سيمان و قند و پارچه و تأمين تمام نيازهاي داخلي در اين سه حوزه است
 خصوصـي  هـاي بـزرگ نسـاجي    كارخانـه  -در همان مقطـع  -ما. بود، اما از نظر كيفي، رشد سالمي وجود نداشت

خريدنـد؛ طـرح را    كردند و زميني را مـي  گذاران صنعت نساجي ابتدا طرحي را تهيه مي در آن زمان، بنيان. داشتيم
كـرد   كردند؛ سازمان برنامه هم آنها را به بانك اعتبـارات صـنعتي معرفـي مـي     براي تأييد به سازمان برنامه ارايه مي

كردنـد و بانـك     پروفرمـاي خـود را ارايـه مـي     متقاضـيان ). آن زمان هنوز بانك توسعه صنعتي تأسيس نشده بـود (
ايـن پروفرماهـا   . كـرد  ي فروشـنده صـادر مـي    خواست به اين شركت بدهـد، برعهـده   براساس آن، وامي را كه مي
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ي  كـه كارخانـه   -معمولاً بالاتر از حد نرمال بود؛ پيشنهاد دهندگان از محل ما به التفاوت و مازاد رقم مطرح شـده 
تـازه  . كردنـد  را تأمين مي...) مانند ساختمان و نصب و تأسيسات و(هاي داخلي  هزينه -گرداند سازنده به آنها برمي

ي بيشـتر،   در گردش نياز داشتند لذا براي اخـذ سـرمايه   ي پس از تأسيس كارخانه و در آغاز به كار آن، به سرمايه
بـدون آنكـه   . كـرد  ني، شروع به كار مـي بنابراين كارخانه از همان ابتداي فعاليت با بدهي سنگي. كردند مراجعه مي

  .سرمايه ريخته شده باشداي از طرف شركاء به حساب  ي قابل ملاحظه آورده
اين اخلاق هم در بخش خصوصي ايران از قديم وجود داشته است كه هيچ وقت كـاركرد واقعـي شـركت را    

گ انصـاري، وزيـر دارايـي وقـت، از     ي پهلوي، بنده در زندان بودم؛ هوشن اواخر دوره. كردند عرضه و اعلام نمي
سـال اسـت تأسـيس     15گفت، ما شـركتي داريـم كـه     مي. دهد اش را نمي كرد كه ماليات بخش خصوصي گله مي

خلاصـه،   !برابـر شـده اسـت    400اش از سال تأسيس تـا بـه حـال،     دهد، اما سرمايه شده، هر سال هم زيان نشان مي
هـا، و از طـرف ديگـر، عـدم      ها و بدهكاري عظيم آنها به بانـك  به بانك -به ويژه نساجي -وابستگي صنايع جديد
بـه  . هاي بحران اين صـنايع مبـدل شـود    به سال 1340و  1339هاي  شان، موجب شد كه سال شفافيت در سودآوري

يـا   در حال ورشكسـتگي  -به دليل بدهي -نايعوزير شد، بحران صنايع بود و اكثر ص طوري كه وقتي اميني نخست
بودند؛ در حالي كه صاحبان صنايع سود را برده بودند، اما آن صنعت و آن شركت در حال ورشكسـتگي   مصادره

. اي وصـول كننـد   هايشان را بـه گونـه   كردند تا طلب ها را در نهايت ضبط مي ها برخي از اين كارخانه و بانك. بود
رشـد   داري داري يـا قـانون سـرمايه    رشد سرمايه ومفهلمي را در ايران شاهد نبوديم كه به مامنظور اين كه صنايع س

ي  ي توسـعه  سرمايه صورت گيرد و اين انباشـت، وسـيله   تبرد، انباش باشد، كه مثلاً از سودي كه كارخانه مي يافته
و ايـن  . ايع ايـران شـاهد نبـوديم   ، اصل اقتصاد مـدرن را در صـن  ديگر به بياني. كل ادامه يابديبعدي شود و همين س

بنده خاطرم . د؛ اخلاق كلاه گذاشتن سر دولت و عدم شفافيتگرديل يبه اخلاق تبد -كه اجمالاً ذكر شد -وضع
هـا   آقاي مهدي سميعي كه آن موقع رييس بانك مركزي بود در انجمن كاركنـان بانـك   1341هست كه در سال 

اعتقـادش ايـن   ) منظورش بخش خصوصـي بـود  ( ما سمت خصوصيسخنراني كرد و گفت، بايد اذعان كنيم كه ق
ي  ايـن، برداشـت يـك مقـام رسـمي و برجسـته      . است كه هر چه بيشتر از دولت بگير و هر چه كمتر به دولت بده

ايجاد شد،  -در اثر سركوب -كه به نوعي ثبات سياسي 1343و  1342هاي  اما از سال. اقتصادي و مالي كشور بود
از جملـه خودروسـازي كـه    (كرد و صنايع جديد  دولت هم كمك مي. اري، مقداري حاصل شدگذ امنيت سرمايه

در همـين راسـتا خيلـي سـريع شـكل       جنـرال موتـورز ايـران   ايران ناسيونال و . تأسيس شدند) ترين آن هم بود مهم
سـال معلـوم شـد    دادند اما پـس از چنـد    هاي خوبي مي ها هم وام كرد و بانك  كمك ميگرفتند؛ دولت هم به آنها 
افـزوده در توليـدات آنهـا خيلـي پـايين اسـت؛ مـثلاً توليـد          كه درصد ارزش اي دارند؛ اين اين صنايع مشكل عمده
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مركـب بـود   يك پيكان فروش اي هدرصد ارزش افزوده داشت؛ يعني ب 35حدود ) پيكان(كارخانه ايران ناسيونال 
اش كالاهـاي   بقيـه  ؛صـول سـاخت داخـل بـود    محو  درصـدي  35بخشي كه محصول ارزش افـزوده  : از دو بخش

 ،بخـش دوم . و بقيه هـم چنـين وضـعي داشـتند    » پانل«، »نيروي محركه«. شد خانه مونتاژ ميروارداتي بود كه در كا
هـاي   گمركـي و معافيـت  هـاي   تيدر حالي كه از معافبود، درصدي بهاي تمام شده يك پيكان  65 وبخش غالب 

البته در اواخر دوره پهلوي  .شد ي تجاري داشت، و توليدي محسوب نمي لاً جنبهديگر مالياتي برخوردار بود، كام
البتـه   كـه  يك بخش توليد موتور هم تأسيس كرد 56وضع برخي صنايع تفاوت كرد؛ مثلاً ايران ناسيونال در سال 

افـت، بـه طـرف    ي شد اميدوار بود كه اگر اين رونـد ادامـه مـي    مي. كرد درصد توليداتش موتور توليد مي 25براي 
ي خيامي نشان دادند اين اميد وجود داشت كه رشد و  با ماهيتي كه بعدها خانواده. خوداتكايي و خودكفايي برود

هـم   سياسـي رژيـم بـه    -يا اقتصـادي ي جريانات اقتصادي  و همهي عمقي ايجاد كنند؛ كه البته انقلاب شد و  توسعه
  ...رسيد از ديگر صنايع به نظر مي وابستگي در صنايع خودرو بيشتربه هر حال  .ريخت
صـنايع كـارگربر، بركـت    : گذاران بخش خصوصي ما اين جمله معـروف بـود كـه    بين سرمايه در آن موقع،... 

اي كـه بايـد    هاي كارگري و حقوق كارگر و حق بيمـه  ندارد؛ چون صنايع كارگربر مواجه بود با ادعاهاي سازمان
. وري نيروي كار در ايران خيلي كم و پـايين بـود   بهره اضافه بر اين،ليانه؛ داد و اضافه حقوق مرتب سا كارفرما مي

وري نيروي كـار در ايـران از    داد كه در ميان تمام كشورهاي در حال توسعه، بهره در همان هنگام آمارها نشان مي
، ارزش افـزوده  در واقـع (بخشي از توليد كه محصول نيـروي كـار اسـت    با چنين وضعي طبيعتاً . تر است همه پايين

يابد؛ و سود عمده در بخش تجاري است، يعني همان كالاهـايي كـه از خـارج وارد     كاهش مي) شود محسوب مي
گونـه   گفتنـد كـه ايـن    مـي ) مثل خـود بنـده  ( بودند و معتقد و صنايع بدبين كساني كه به اين وضع و شيوه. شود مي

و كارخانجـات   »مركـز «باشد به نفع كشـورهاي   )رامونييعني كشورهاي پي( كه به نفع ما توسعه صنعتي بيش از آن
 10هيلمن حداكثر سالي . مثلاً قبل از توليد پيكان در داخل كشور، هيلمن، سلف پيكان بود. اصلي در خارج است

هـزار دسـتگاه    120بـه   1356و  1355فروش داشت؛ در حـالي كـه فـروش پيكـان در سـال       در ايران هزار دستگاه
بـه عبـارتي، توليـد پيكـان موجـب رونـق       . درصد محصول نهـايي، وارداتـي بـود    65لي بود كه و اين در حا. رسيد

ايـن وضـع    -از نظر ساخت -كارخانه و تأسيسات تالبوت در انگلستان شده بود و نه موجب رونق صنعت در ايران
وك ايـران،  مانند جنرال موتـورز و توليـداتي چـون شـورلت ايـران، بي ـ     (در مورد ساير كارخانجات خودروسازي 

وليـد  برخـوردار ت  يهـاي گرونـديك كـه مرحـوم حـاج      مانند تلويزيون(يا صنايع برقي و الكترونيك ...) لندرور و
  .كرد صدق مينيز ) كرد مي

  صنعت و  گرديد وارزش افزوده و تأثير كم نيروي كار، منجر به رشد اخلاق تجارتي در صنعت ايران  كميِ
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مثلاً كفش ملي، متعلـق بـه   . ندبود ي صاحبان بايد تاجران موفق و خوبي ميگذاري مرادف تجارت شد؛ يعن سرمايه
هـزار   12ي انقـلاب حـدود    مرحوم مصطفي ايرواني، از جمله صنايعي بود كه خيلي خوب رشد كرد و در آسـتانه 

كرد، تكنولوژي  وابستگي كفش ملي خيلي كم بود و اگر محصول جديدي هم عرضه مي ي درجه. كارگر داشت
. سـاخت  آلات مورد نيازش را هـم خـودش مـي    خريد، و به جايي رسيد كه حتي ماشين ول ساخت آن را ميو فرم

هاي سـازنده بودنـد و    شركت داشت كه برخي از آنها خودشان شركت 98 حدود آباد، مثلاً در تأسيسات اسماعيل
بـود كـه    ايروانـي تجارتي  ي يهولي روح... ي خوب و موفقي بود كارخانه. ساختند آلات اين كارخانه را مي ماشين
هاي اخير به علت  ولي متأسفانه در سال .گري او، مثل كروپ در آلمان ي صنعت نه روحيهات او را سبب شد توفيق

اند كه كفش ملي ديگر  آنقدر در صنعت كفش جلو افتاده... ي مانند چين و ويتنام ويهاي دولت، كشورها سياست
به نظر من، كفـش ملـي بـه لحـاظ     . تبديل شده است هاي خارجي ي كفش وشندهو به فر ،توليد قابل توجهي ندارد

  . كيفيت و درجه ساخت از ديگر صنايع جلوتر بود
در اقتصاد ايران حاكم بوده است؛ يعني كمتـر  » عدم شفافيت«هاي اقتصادي نيز متأسفانه اصل  اما در ساير رشته

ي كـاركرد خـود بـه صـورت واقعـي باشـد؛ ايـن         رايهنهادي را در بخش خصوصي شاهديم كه مايل و راضي به ا
. اين عدم شفافيت به بخشي از اخلاق ايرانيان تبديل شده اسـت  .مشكل حتي در بسياري از متدينان هم وجود دارد

و كننـد   رسـت و بـه تمـام پرداخـت نمـي     دشناسـيم كـه ماليـات دولـت را      شـناختيم و مـي   خيلي از متـدينان را مـي  
مشـاركت   ي زيـادي  المنفعـه  رهاي خير و عـام ند ولي از آن طرف، در كاماين رضه نميشان را صحيح ع سودآوري

ها بهترند ولي بالاخره نظام اقتصادي كشور را با عـدم   البته از اين جهت، از خيلي از تازه به دوران رسيده. كنند مي
و فرهنـگ هـم بـه جزيـي از     ي سياست  ي عدم شفافيت در زمينه اين مسئله. دهند تأثير قرار مي شفافيت خود تحت

ي سياسـي بـه    ما كمتر شخصـيتي داريـم كـه نظـر خـود را در مـورد يـك مسـئله        . اخلاق ايرانيان تبديل شده است
  ...پيچانند صورت صاف و پوست كنده و به طور شفاف بيان كند؛ همه چيز را مي

م امنيـت تـاريخي مـردم ايـران     چگونه به وجود آمده است، به نظر من بايد آن را در عـد اما اين كه اين اخلاق 
اين عـدم امنيـت مسـتمر و    . ايم وجو كرد؛ از زمان هخامنشيان به اين سو، همواره چنين وضعي را شاهد بوده جست

: گويـد  اين روايـت كـه مـي   . شده است ها مي كاري بخشي از مايملك و دارايي مزمن و طولاني مدت باعث پنهان
 ارتباطـات  و بپوشان و مخفي بدار دارايي«در همين راستا قابل تأمل است؛  هم» و مذهبكذهابك  و كبِهر ذَستُاُ«

تـا سياسـيون، بـه نـوعي مـورد      و  دار از تاجر گرفته تا مغـازه اين توصيه در بخش خصوصي ايران، . »ات را و عقيده
چه در  -ي شيعه ها به علت شرايط ويژه گونه توصيه در حالي كه اين. شده است اً مورد عمل واقعدقيقتوجه بوده و 

گونـه   ي يـك سـازمان مخفـي ايـن     شـيعه بـه مثابـه   . مطرح شـده اسـت   -عباس ي بني اميه و چه در دوره ي بني دوره
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متأسـفانه ايـن   . به بخشي از اخلاق ايرانيان تبـديل شـد  ن اي ،در قرون بعد از اسلامروايات را لحاظ كرده است؛ اما 
را كـه اضـافه بـر عـدم امنيـت تمـامي كسـاني كـه وارد بخـش          بعد از انقلاب تشديد شد؛ چ ـ )عدم شفافيت( وضع

 -...گـران و تجـار و   اعم از مهندسان مشاور و پيمانكاران و مهندسان ناظر و مجري و صـنعت  -شوند خصوصي مي
مـن فكـر   . شـود  كاري مضـاعف مـي   نظر آنان با حكومت نيز موجب تشديد عدم شفافيت و پنهان فاصله و اختلاف

و البته موجد ايـن اخلاقيـات خـاص، نهادهـاي     . كشوري شاهد چنين وضع و اخلاقياتي باشيمكنم كه در كمتر  مي
من به شدت مخالفم كه اخلاق را يك امر ژنتيكـي  . اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي هستند

ا بـه تـدريج شـكل    و ذاتي ايرانيان بدانيم؛ اين جامعه و روابط اجتماعي موجود است كـه اخلاقيـات يـك نـوزاد ر    
اسـت كـه   ) جامعـه (اين پدر و مادر » ...كل مولود يولد علي فطره ثم ابواه«: فرمايند حضرت رسول هم مي. دهد مي

لوح پاكي است كه در اختيار نظام اجتمـاعي و   بچه،. دهد و شكل ميكند  ارهاي طفل را ايجاد مياخلاقيات و رفت
  . كند اخلاقيات خود را به طفل القاء مينها هستند كه آگيرد و  ساختارهاي جامعه قرار ميو نهادها 

پهلـوي دوم، بـالا رفـتن     يكي ديگر از نكات مهم و قابل اشاره در بررسي تحـولات نهـادي اقتصـادي در دوره   
هـر چنـد    -اين وضع اگرچه براي حكومت منافع فراواني داشت اما بـالاخره سـهمي از آن هـم   . است درآمد نفت

از همـان زمـان، زنـدگي مصـرفي در     . قدرت خريد مردم بالا رفتبود كه  اين چنين. شد ينصيب جامعه م -ناچيز
شـهادت  ام و شـاهد بـوده   -ام كه سـه نسـل را لمـس كـرده     -من با توجه به سن و سالم. ايران شتاب بيشتري گرفت

فـت را  ي مصـدق هـم، ايرانيـان كـه درآمـد مفـت و مجـاني ن        دهم كه قبل از ملي شدن نفـت و حتـي در دوره   مي
و  لوعم ـزحمت كشـيدن و تـأمين معـاش در جامعـه، امـري م     . بودند  اهل كوششبيشتر نداشتند، بسيار پركارتر و 
بازي،  ها كه معروف بود با زبان فقط قشري بودند به نام دلال. خوري نبود خوري و رانت رايج بود و خبري از مفت

كشـيدند و معـاش خـود را بـا كوشـش و رنـج و        مـي كردنـد و زحمـت    بقيه كار مي ،كنند؛ وگرنه تأمين معاش مي
هيچ وقت مسـتمر و  نيز ها  دان امنيت، همين فعاليتقاگرچه به علت عدم ثبات سياسي و ف. كردند فعاليت تأمين مي

  . شد نگري انجام نمي پيوسته و توأم با آينده
ژنتيك و ذات ايرانيان است يـا   ت درفاما آيا اين ص. ها دزد هستند گويند، ايراني كه برخي مي ي ديگر آن نكته

كه بنده معتقـد بـه تـأثير نهادهـا در      از آنجا كهكنند؟  نظام اجتماعي و نهادها و ساختارها آن را به افراد تحميل مي
 كوشش بـراي ها، به فكر خود و در  بينند سران كشور و حكومت وقتي مردم مي كنم كه ، عرض ميخلقيات هستم

كه حاكمي را به ولايتي  از زمان قاجاريه، شاه قبل از اين. غلتند مي ياي نادرست ه ورطهظلم و چپاول هستند، عملاً ب
كـه  - طبيعتـاً والـي، رقـم بـاج داده شـده را     . گرفت؛ اين تعهد باج براي والي، مفروض بود بفرستد، از او باجي مي

كومت، چنين نقشي را مسـتقيم  كاركنان و كارگزاران و مأموران ح ،و در عمل. كرد از مردم تأمين مي -كلان بود



  
  
  
  

  

15 

فخرايـي در مـورد   آقـاي  كتـاب  در از جمله (هاي فراوان  ها و پژوهش كتاب در . شدند دار مي و غيرمستقيم، عهده
. كردنـد  گيـري مـي   و بـاج  غـارت يات در روستاها، مـردم را  بينيم كه چگونه مأموران وصول مال مي )جنبش گيلان

كـه مـردم     طبيعـي اسـت  . شـد  دستان حكومت، اين دزدي القـا مـي   هب وران و كارمأم يعني از شاه به والي، و از او به
شدند؛ هر چند مـردم بـه علـت باورهـاي دينـي و سـنتي،        كننده و مؤديان ماليات هم از اين وضع متأثر مي پرداخت

ايـن وضـع بـا گسـترش مدرنيسـم در كشـور، كـاهش يافـت و از         . كردند خيلي چيزها را در ميان خود رعايت مي
با اين وضع و رونـد اسـت كـه متأسـفانه هـيچ وقـت       . هاي سنتي و مذهبي، كاسته شد هاي شرعي و مراقبت رعايت
  . بينيم فساد بين مردم خالي نمياز  جامعه را

كردنـد؛   ي استبداد و اختناق و سركوب را بيشتر روشنفكران و فعالان سياسي لمس مي قبل از انقلاب هم مسئله
هـاي اقتصـادي و زورگـويي كاركنـان حكومـت را       عـدالتي  يخت و پـاش حكومـت و بـي   و عموم جامعه، بيشتر ر

فرهنگ دزدي با افزايش قيمت نفت و در دوره پهلـوي دوم، بـه نـوعي تشـديد شـد؛      . كردند ديدند و لمس مي مي
يـن  و ا. اين رشد البته با فسـاد و ريخـت و پـاش همـراه بـود     . درصدي را نيز شاهد بوديم 18اگرچه رشد اقتصادي 

فساد و ارتشاء موجود در نهادهاي حكـومتي و ادارات دولتـي   . طور بود كه روابط مردم با حكومت، همدلانه نبود
  ...زد هم به اين وضع دامن مي

كنـد؛   ، رفتار آنهـا تغييـر مـي   شان از خودشان است يا دولت ل خود آنهاستااگر مردم احساس كنند مملكت م
شد كـه   ي انقلاب را به ياد داريد؛ سرمستي مردم از پيروزي انقلاب موجب مييكي دو ماه اول پيروز شما احتمالاً

نـد؛  نمراجعه نكو مراجع قضايي ها  مردم، رفع و رجوع شود و به كلانتريخود بسياري از اختلافات و دعواها ميان 
كه  احساس اين. درفتن بوسيدند و مي آمدند و صورت هم را مي داد، دو طرف با هم كنار مي يا اگر تصادفي رخ مي

  .ه بودداد ، اخلاقيات سنتي مردم را تغيير مملكت حالا مال خودمان است
خواهم مردم ايران را  پرست نيستم و نمي بسياري از اخلاقيات زشت هست كه در ايرانيان وجود دارد؛ من ملت

سـت؛ امـا وقتـي ايـن     از هرگونه اخلاق مذموم مبرا بدانم و تبرئه كنم؛ مسـئوليت فـردي بـه جـاي خـود محفـوظ ا      
بينـيم كـه از    دهيم، مي كنيم و ته و توي تاريخي آن را مورد ارزيابي قرار مي شكافيم و بررسي مي اخلاقيات را مي

رهبـران و  . واقعيـت اسـت  » الناس علـي ديـن ملـوكهم   «: كه گفته شده اين. ناشي شده است) حكومت(» بالاها«آن 
شـوند؛ يعنـي در طـول زمـان نـوعي همـاهنگي بـين         لاً مثل آنها مـي قدرتمندان جامعه هر طور باشند، مردم هم عم

رونـد و موضـوعي اسـت كـه متأسـفانه اصـلاح هـم         ناي. شود حكومت كنندگان و حكومت شوندگان برقرار مي
 -اصـلاحات  يـا  انقـلاب و  ي چه در مشروطيت و نهضت ملي و چـه در دوره  -هاي آزادي ما شود؛ يعني دوره نمي
را هـم نـدارد؛ و متأسـفانه    » بهـار «نسبت به تاريخ ما، عمر يك ها  اين دورهاست؛  بوده مدتي اههاي بسيار كوت دوره
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هاي كوتاه بهـار آزادي،   در آن دوره. ي عمر اجتماعي و زندگي مشترك ملي ما با استبداد پيوند خورده است بقيه
اسـت كـه وقتـي    همـين   از مـوارد  يكـي . هـا را خـوب دريـابيم    توانيم آن دوره به دليل اخلاقيات سنتي مسلط، نمي

دهنـد، يـا در روابـط سياسـي و      آيـد، مـردم بـه اخلاقيـات سـنتي خـود ادامـه مـي         حكومتي خـوب برسـر كـار مـي    
هـاي شخصـي را    شان با يكديگر شفاف و يك دل حول اهداف مشترك، همدل و همگام نيستند؛ هدف اجتماعي

) مثلاً هنـد (متأسفانه اين وضع را در كشورهاي ديگر در حالي كه . دهند قرار نميهاي مشترك  الشعاع هدف تحت
مرام  هركس ،ترين كشورهاي آگاه و آزاد و روشنفكري است يا مثلاً در فرانسه كه يكي از معروف. شاهد نيستيم

طور مثال، قبل از جنـگ جهـاني دوم،    به .ندآي و معمولاً مردم با هم كنار نميد، راو مكتب سياسي خاص خود را د
ها دشـمن   استها و ر ها با ليبرال ها و كمونيست ونيست و سوسياليست، دشمن هم بودند، يا سوسياليستاحزاب كم

نهضـت مقاومـت فرانسـه شـكل     : ه، شاهد اتفاقي قابل توجـه بـوديم  ي آلمان و اشغال فرانس پس از حمله اما. دبودن
. همـدل شـدند  و ا يكديگر همراه ها ب ها و حتي كشيش ها، دموكرات ها، سوسياليست گرفت كه در آن، كمونيست

چـرا كـه آنهـا در    هـا،   آن هم تحت رهبـري كمونيسـت    اينها در نهايت صميميت براي پنج سال با هم كار كردند،
دوران بسيار سختي را نيز پشـت سـر   . سازماندهي كارهاي مخفي استادتر بودند و ديگران هم اين را پذيرفته بودند

لي وحدت خود را حفظ كردند، و منافع ملي فرانسه اختلافات مسلكي و مرامـي  ها، و ها و شكنجه امدگذاشتند، اع
 هـاي جنـاحي   هـا و درگيـري   مجدداً، اخـتلاف پس از جنگ البته . الشعاع قرار داد و حزبي و گروهي آنان را تحت

  ...گل بر سر كار آمدايجاد شد، تا دو
ي و پرهيـز از كـار و كوشـش در دوره    كـنم؛ زنـدگي مصـرف    با توجه به محدوديت وقت، عرايضم را جمع مي

 رارهمين احمـد اح ـ افزايش واردات حتي صداي مطبوعات رسمي را هم درآورده بود؛ . ت يافتدپهلوي دوم، ش
روزنامـه اطلاعـات مقـالات انتقـادي اجتمـاعي      آن موقـع در   -هاي مقـيم خـارج اسـت    كه الآن جزو ضد انقلاب-

؛ )زندان بـودم (من مدتي در جامعه نبودم . كرد انتقاد مي» استراليايي اي يك تومان انگور حبه«از  او نوشت؛ هم مي
، تحول محسوسي را ندبود مبارزهاي ما و دوستانمان روشنفكري و  پس از آزادي، با توجه به اين كه تيپ خانواده

م ها مشـخص بـود؛ حتـي سـيگار كشـيدن ه ـ      كردم؛ ساده زيستي و پرهيز از ريخت و پاش در ميهماني مشاهده مي
آشـكار و بـارز بـود، امـا در      -ها به ويژه مذهبي -اين پرهيز از مصرف و تجمل، در نخبگان. شد مذموم شمرده مي

همـين وضـع و ميـراث،    . گرايي فراوان و محسوس بود اين طور نبود و مصرف) طبقه متوسط شهري(ي جامعه  بقيه
ي حكومت و افزايش فاصله و اختلاف مردم بـا  ها عهدشكني. پس از انقلاب نيز متأسفانه ادامه يافت وسر باز كرد

زنـدگي مصـرفي امـروز مـردم مـا، واقعـاً       . را تشـديد كـرد  ) گرايي و ريخـت و پـاش   مصرف(حاكمان، اين وضع 
رسـمي حـدود    در آمـار  ي ايرانيـان  درآمـد سـرانه  . وحشتناك است و با بسياري از نقاط جهان قابل مقايسه نيسـت 
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. دلار است 8000تا  7000با توجه به اقتصاد زيرزميني حدود  -مد سرانه حقيقيدلار است؛ اما درآ 3000تا  2500
هـاي شـهري مـا مثـل      امـا مصـرف خـانواده   . اسـت  هـزار دلار اعـلام شـده    40حـدود   نيز درآمد سرانه در آمريكا

ز ماشين است؛ خـوب، بسـياري ا   3يا  2ي آمريكايي صاحب  ، معروف بود كه هر خانوادهيزمان. هاست آمريكايي
هم دوسـت دارنـد    -به ويژه طبقه متوسط شهري -بقيهي ما الان چنين وضعي دارند؛  متمكن جامعه طبقات مرفه و

ي  كه درآمد سـرانه  يعني، با وجود آن. دهد شان اجازه نمي كه صاحب اين امكانات شوند، اما زورشان و توان مالي
هـا،   ها در اغلب حـوزه  مصرف ايراني. ري ندارددا ما حدود يك پنجم آمريكاست، مصرف ما با آنها تفاوت معني

باور نكردني است؛ مثلاً مصرف انرژي در ايران، شش برابر ميانگين مصرف انـرژي در جهـان اسـت؛ يـا مصـرف      
مهاجران ايراني در اروپا، چه آنهـا  . متوسط مصرف نوشابه در جهان است) حدود شش برابر(نوشابه كه چند برابر 
ي يك اتاقه در اروپا،  كه براي كار و تجارت، به يك اتاق يا خانه اهچه آنروند و  د و ميرفتن كه براي تحصيل مي

يا بحث تهويه مطبوع؛ تهويـه  . خوش و قانع بودند؛ اما همان ايراني در اينجا، به يك منزل بزرگ هم قانع نيست دل
در فصـل  . وپـا بسـيار سـخت اسـت    ارتابستان وجود ندارد، و حتي زندگي در مطبوع در آلمان و فرانسه و انگليس 

هـيچ  . دهنـد  جويي بسيار، مـورد اسـتفاده قـرار مـي     هاي گرمازا و شوفاژ را با محدوديت و صرفه سرما هم، دستگاه
ي مطبـوع مثـل مـا عمـل      در امـر تهويـه   -اي چنـد برابـر مـا دارنـد     كه درآمد سـرانه  با وجود آن -ها وقت فرانسوي

  .... شود، مشاهده كنيد را كه در ايران ساخته ميهاي ساختماني  شما مجموعه. كنند نمي
مسئوليتي نسـبت بـه مصـالح ملـي و اسـتقلال       بي -مسئوليتي و ولنگاري زندگي مصرفي همراه است با نوعي بي

بـا   -ي چهـل  گرايـي كـه از دهـه    مصـرف . انداز است انديشي و تفكر و انباشت سرمايه و پس لĤاقتصادي؛ و فاقد م
توانسـت موجـب سـعادت مـا      درآمد نفت مي. گير مردم ماست همچنان دامن  اوج گرفت،آغاز شد و  -بلاي نفت

كـه درآمـدهاي نفتـي را وارد     مبني بر اين -هايي كه مصدق داشت اگر سياست. ي بدبختي است اما فعلاً مايه شود،
خـورده و   گفتند چون او شكست معاندين مصدق مي. كرد شد، وضع ما تفاوت مي محقق مي -اقتصاد كشور نكند

را مطـرح  » اقتصاد بـدون نفـت  «نشيند و  كند و عقب مي نتوانسته مسئله را حل كند، دارد صورت مسئله را پاك مي
چون درآمـد نفـت، درآمـدي مفـت و مجـاني      : كه كند؛ در حالي كه سياست اقتصادي او واجد فلسفه بود؛ اين مي

ن رانت يعني ثروت بادآورده و درآمـدي كـه   است و از طريق كار حاصل نشده، براي دولت هم رانت است؛ چو
اين درآمد بادآورده وقتي وارد اقتصادي شود كه با كار و توليد و كوشش و  .از توليد و كار به دست نيامده است
پژوهشـي ميـداني    2000در سـال  . شـود  كند و اين اغتشاش منجر بـه فسـاد مـي    همراه است، تبعاً اغتشاش ايجاد مي

و بانك جهاني، انجام شد؛ پس از سه سال تحقيق در تمام كشورهاي جهان، به ايـن  پول لي المل توسط صندوق بين
نتيجه رسيدند كه كشورهايي كه اقتصادشان به منابع طبيعي متكي است، از ديگـر كشـورها فاسـدترند، و در ميـان     
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و . دندت، بيشـتر فاس ـ گـذاري زيـاد اس ـ   رمايهشـان محتـاج س ـ   برداري از منـابع طبيعـي   اين كشورها، آنهايي كه بهره
برداري از نفت و گاز،  هستيم و هم بهره) نفتي(كند؛ ما هم رانتي  متأسفانه اين هر دو ويژگي در مورد ما صدق مي

ي  گفت، اگر پروژه نخلاصه آن موقع كه مصدق از اقتصاد بدون نفت، سخ. گذاري سنگيني است نيازمند سرمايه
ورود درآمـد نفتـي   . شـد  تر و مولدتر مـي  ماند و اخلاقي تر مي جامعه سالم شد، قطعاً او پيگيري و عملي و نهايي مي

  . كرد  فهاي اقتصادي را متوق ديگر بخشمانند ترمزي فعاليت 
گيـرد، جـايگزين درآمـدهاي ماليـاتي      ها قـرار مـي   آور نفت در اختيار دولت كه وقتي درآمد سرسام ضمن اين

گـرفتن ماليـات خـودش     ماليـات بگيرنـد؛  هايشان از جامعـه   ن هزينهبراي تأميها بايد كوشش كنند  دولت. شود مي
هـا و اقـدامات دولـت راضـي باشـند تـا ماليـات خـود را بـه درسـتي و تمـامي             خواهد؛ مردم بايد از برنامه زمينه مي

نفـت   اسـت كـه   كنـد، و ايـن چنـين    نيـاز مـي   هـا را از مـردم بـي    امـا نفـت و درآمـد رانتـي، دولـت     . پرداخت كنند
  .شود ار استبداد ميگذ خدمت

هاي  دق و ديدگاهاو را هو كردند و بعضي هم قدر مص» اقتصاد بدون نفت«مصدق چنين طرحي داشت؛ برخي 
حالا، نروژ كشور پيشرفته و صنعتي اروپا كه صادركننده نفت است، همان كار . اش را ندانستند سياسي و اقتصادي

. كنـد  كنـد و در داخـل كشـور مصـرف نمـي      ذاري خارجي ميگ اش را فقط سرمايه دهد؛ درآمد نفت را انجام مي
ي اخلاقي هم  اش، فلسفه نظر از فلسفه و آثار و پيامدهاي سياسي و اقتصادي ي مصدق صرف نظريهكه   خلاصه آن

شـد، و حكومـت مصـدق هـم ادامـه       گرديد و به  عنوان سرمايه مصرف نمـي  داشت؛ اگر نفت وارد اقتصاد ما نمي
ق، در دنيا معروف خلاو ايراني، ديگر به نام فساد ا شدند تر مي تر و زحمتكش هم مولدتر، كارييافت، مردم ما  مي
  .دهاي بنده، طولاني ش ببخشيد كه صحبت... شد نمي

  مهندس اميرسعيد موسوي حجازي
ل و بـا  گرا بود و بـا مسـائ   آقاي دكتر فراستخواه فرمودند كه مصدق آرمانگرا بود؛ در حالي كه به نظر من عمل... 

ي  و نيـز مسـئله   -ي بعـد در ايـن مـورد    شـاءاالله در جلسـه   شـد؛ چـون وقتـي نيسـت، ان     بينانه مواجه مـي  تحليلي واقع
   .مطالبي را عرض خواهم كرد -ي پهلوي دوم اصلاحات ارضي در دوره
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